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Abstract 
The purpose of the present study was to evaluate the nature of the competing discourse of 

Resistance (Shiite) discourse in contrast to the Salafist and Brotherhood discourses in the West Asian 
Strategic Area and within the analytical framework of the Copenhagen School. The research method is 
descriptive-analytical and is based on the hypothesis that following the transformation of recent years, the 
discourse of Shiite resistance against the Salafist and Brotherhood discourse has managed to bring the 
Islamic countries present in the West Asian strategic domain into form, method, slogan and also under the 
objective, to make an impact. The results show that the West Asian strategic area has serious political 
geopolitics for the proxy-Shiite discourse of the Shiite resistance and the Takfiri (Salafi-Brotherhood) 
discourse, and the Copenhagen school is able to analyze the dispute well. 
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  چكيده
هاي سلفي و اخواني در حـوزة   هدف پژوهش حاضر ارزيابي ماهيت رقابت گفتمان مقاومت (شيعي) در تقابل با گفتمان

اسـتوار    بود. روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي بوده و بر اين فرضيه  تحليلي مكتب كپنهاگ در چارچوبآسيا و  راهبردي غرب 
 تـا  اسـت  توانسـته  اخـواني  و سـلفي   گفتمـان  مقابـل  در شيعي قاومتم گفتمان اخير، ساليان هاي دگرديسي است كه متعاقب

نتايج . دهد قرار خود تأثير تحت هدف در و نيز شعار روش، شكل، در را آسيا غرب  راهبردي حوزة در حاضر اسلامي كشورهاي
مقاومت شيعي و گفتمان نيابتي گفتمان  -نشان داد حوزه راهبردي غرب آسيا، از ژئوپلتيك سياسي جدي براي جدال جانشيني

  اخواني) برخوردار بوده و مكتب كپنهاگ قادر است اين جدال را به خوبي تجزيه و تحليل كند. -تكفيري(سلفي
 

، بهـار  گفتمان مقاومت (شـيعي) ، مكتب كپنهاگآسيا،  گفتمان سياسي شيعه، اسلام سلفَي، اسلام اخواني، غرب  ها: كليدواژه
  عربي.
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  مقدمه
اي، بلكه  تنها معادلات منطقه هاي اخير نه ترين مباحثي كه طي دهه از جمله مهم    

اسـلامي در   الملل را تحت تأثير خود قرار داده است، پيروزي انقلاب  معادلات نظام بين
اسلامي موجب شـد تـا     سياسي برآمده از گفتمان انقلاب گيري اسلام  ايران است. شكل

و نقش محوري تهران در منطقه شكل گيرد. مبتني بر انديشـة   گفتمان مقاومت با رهبري
بخشـي   ايران و عمق اسلامي  ايران، حفظ نظام جمهوري  اسلامي  سياسي رهبران انقلاب 

شـمار   و توسعة گفتمان و آرمان انقلاب اسلامي از مباني اصلي تأمين امنيـت تهـران بـه   
يوند وثيقي را برقرار كـرده اسـت. بـا    روند كه به نوبة خود ميان امنيت ملل مسلمان پ مي

توان چنين اظهار داشت كه آوردگاه راهبردي غرب آسيا  مطالعة سير وقايع رخ نموده مي
تنها در موضوع  در فضاي پساانقلاب اسلامي در ايران، به دو محور سازش و مقاومت نه

جمهـوري  مناقشة رژيم صهيونيستي و فلسطين، بلكه در تمامي مسائل تقسيم شده بـود.  
اي  االله، حماس و در پاره عنوان كشوري كانوني در اتحاد با سوريه، حزب ايران به اسلامي  

داد. در محور سازش نيـز، كشـورهاي عربـي     موارد عراق، محور مقاومت را تشكيل مي
ــيج   ــيه خل ــالات    حاش ــا اي ــاد ب ــر در اتح ــارس، اردن و مص ــتند   ف ــرار داش ــده ق متح

  ).6،ص1397(قاسمي،
كنند آن است كه تحولات منطقه  عاملي كه محور سازش به آن استناد ميترين  مهم

سود شيعيان بوده است. لذا، بديهي است كه بايد  آسيا طي چند دهة اخير بيشتر به   غرب
از تمامي پتانسيل موجود خود در قالب قدرت سخت و قدرت نرم (بسط گفتمـاني) در  
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ايران اسـتفاده شـود. از آنجـايي كـه     خصوص  جهت ممانعت از نفوذ و تسلط شيعيان به
مشخصاً تحولات منطقه مزبور همواره تحت تأثير منازعات ايدئولوژيك (شيعي ـ سني)  

گيري دو گروه از معارضين (محور غربـي ـ    بوده است، دامنه اين منازعات موجب شكل
). 3،ص 1396عربي ـ عبري) و جريان مقاومت (شيعي) شده است (زرقاني و احمدي،  

هايي از شيعه در  پردازي يابي شيعيان در تلاش هستند تا با مفهوم واقع مخالفان قدرتدر 
آسـيا و   هراسي، خطر سيطره شـيعيان بـر آوردگـاه راهبـردي غـرب       قالب گفتمان شيعه

  سازي كنند.  كشورهاي راهبردي همچون سوريه، عراق و يمن را برجسته و مفهوم
گارنـدگان پـژوهش حاضـر درصـدد     با توجه به مـواردي كـه از نظـر گذشـت، ن    

هاي مقاومت (شيعه)  اند تا با رويكردي توصيفي ـ تحليلي نوع تقابل ميان گفتمان  برآمده
آسيا در پرتو مفاهيم و معناها مورد مداقـه    و سلفي ـ اخواني را در حوزة راهبردي غرب 

اومـت  قرار داده و متعاقباً به اين پرسش كليـدي پاسـخ دهنـد كـه تـأثيرات گفتمـان مق      
سلفي و اخـواني چگونـه     آسيا در مواجهه با گفتمان (شيعي) بر نظم امنيتي منطقة غرب 

گردد؟ در مقام تبيين پرسش اصلي پژوهش، كوشش شده اسـت تـا در گـام     ارزيابي مي
آسـيا و   در رابطه با مجموعه امنيتي غرب  1هاي تئوريك مكتب كپنهاگ نخست مفروضه

ايم تا با شـناخت هريـك از    دد. در گام بعدي بر آن شدهنوع رقابت رخ نموده، تبيين گر
هاي كنشگري ايشان در كشورهاي منطقـه، نـوع رقابـت     هاي مورد مداقه و زمينه گفتمان

  رخ نموده را مورد تدقيق و تبيين قرار دهيم و از اين رهگذر نتايج منطقي را ارائه دهيم.

  هاي مفهومي بررسي
 60طـور مشـخص (در دهـه     بـار بـه   خسـتين ايـن اصـطلاح ن  : 2ـ ترتيبات امنيتي

كـار رفـت. از نظـر     بـه  4»گرايد«و  3»تامس«شمسي) در آثار افرادي همچون  40ميلادي/

                                                                                                                             
1. Copenhagen 
2. Security arrangements 
3. Thamss 
4. Gride 
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هايي است كـه حفـظ امنيـت     اي متشكل از دولت معناي مجموعه ايشان ترتيبات فوق به

منزلـة تهديـد    هريك از آنها در گرو حفظ امنيت ديگري و تهديد امنيت يك عضـو بـه   
طـور مبسـوط در    شـود. پـس از ايشـان ايـن اصـطلاح بـه       منيت ساير اعضاء تلقي مـي ا

عنـوان   ). وي بـه 212،ص1389خـاني،  مطـرح گرديـد (عبـداالله    1»بري بوزان«هاي  نوشته
توان بسـياري   اي معتقد است كه از طريق تئوري مزبور مي پيشگام نظريات امنيت منطقه

). بوزان مجموعه امنيتي 14،ص 1388د (بوزان، المللي را توضيح دا هاي بين از نابساماني
اي از واحدها كه فرآيندهاي اصلي امنيت، عـدم   مجموعه«را اينگونه تعريف كرده است: 

صـورت   اي با يكديگر مرتبط است كه مسائل امنيتي آنها به گونه امنيت و يا هر دو آنها به
يرد يا اينكه حـل و فصـل   تواند جدا از يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گ نميمنطقي 

  .(Buzan, 1998,P. 72)» شود
از ديرباز غالب نويسندگان و انديشمندان امر براي معرفـي حـوزه   : 2آسيا ـ غرب 

اند. در همين راستا  كار برده آسيا عمداً يا سهواً واژة غربي خاورميانه را به راهبردي غرب 
گرديد كه منطقـة مــزبور    ن اظهار ميچني 4»آلفرد ماهان« 3»قلب زمين«با استناد به نظريه 

سرزمينـي راهبـردي و سرشار از منابع غنـي نفـت و گـاز اسـت كـه در سـر راه ســه        
شـاهراه حياتـي شامل: قاره آسيا، افـريقا و اروپا قرار دارد. گستـردگي جغـرافيايي ايـن  

 ـ  فارس را شامل مي هاي ميان درياهاي مديترانه و خليج  منطقه سرزمين عبـارت   هگـردد. ب
شود كـه دربردارنـده جمهـوري     ديگر، منطقة مزبور بخشـي از افريقا و آسيا را شامل مي

عربي، افغانسـتان، بحـرين، تركيـه، سـوريه، عـراق،        متحده ايران، اردن، امارات  اسلامي  
سعـودي، عمان، قطر، كويت، لبنان، مصـر، يمن، فلسـطين، الجزايـر، تـونس،      عربـستان

). اما در همين رابطه طي 67،ص 1390شود (محمدي فومني،  سودان ميليبي، مراكش و 
ساليان اخير اجماعي در ميان انديشمندان امر حاصـل شـده اسـت كـه بكـارگيري واژة      

                                                                                                                             
1. Barry Buzan 
2. West Asia 
3. Heart Land 
4. Alfred Mahan 
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جـاي آن واژه بـومي آسـياي غربـي      خاورميانه غلطي رايج بوده كه بايـد اصـلاح و بـه    
انـه را انديشـمندان غربـي بـر     استعمال شود. ايشان چنين ابراز داشـتند كـه واژه خاورمي  
اند. بـدين ترتيـب كـه از آن دور     حسب ميزان دوري و نزديكي به قاره اروپا ابراز داشته

حساب  بوده، خاور دور، هركجا نزديك بوده، خاور نزديك، و هركجا نه خاور نزديك به
اژه غـرب  اند. بنابراين، بهتر آن اسـت كـه از و   آمد و نه خاور دور را خاورميانه ناميده مي

  آسيا استفاده شود. 
گفتماني است كه حول مفهوم مركزي حكومـت اسـلامي نظـم    : 1ـ اسلام سياسي

يافته است. گفتمان مزبور مدعي آن است كه اسلام از نظريه سياسي راجع بـه دولـت و   
عنوان تنها روش حـل   سياست برخوردار است. از منظر اين گفتمان بازگشت به اسلام به

رو، هـدف اساسـي ايـن گفتمـان      شـود. از ايـن   هاي معاصر تلقي مـي  شها و چال بحران
بازسازي جوامع اسلامي مطابق با اصول بنيادين اسلامي است. در همـين راسـتا كسـب    

ترين دغدغة متفكران و معتقدان بـه آن جهـت دسـتيابي بـه اهـداف       قدرت سياسي مهم
مفهـومي  » م سياسـي اسـلا «). بنـابراين،  29،ص1386گردد (بهروزلـك،   تدويني تلقي مي

هاي فكري ـ سياسي در جهان اسلام كه دغدغـة     ها و جريان است براي توصيف جنبش
ها، مباني و اصول بنيادين خـود را در چـارچوب    ايجاد حكومت اسلامي داشته و گزاره

عنـوان گفتمـاني    توان بـه  كنند. لذا، اسلام سياسي را مي بندي مي شريعت اسلامي صورت
نظـم و نضـج يافتـه اسـت     » حكومـت اسـلامي  «حول مفهـوم مركـزي   شمار آورد كه  به

  ).17،ص 1386زاده،  (حسيني
مفهومي سيال  3واژه گفتمان مانند ساير مفاهيم علوم انساني و پست مدرن :2ـ گفتمان

گريز است. در تحليل گفتمان، مجموعه شرايط اجتماعي، زمينه نوشـتار و گفتـار،    و تعريف
ها در گزاره كلي بايد در نظر گرفته شود، زيرا در  ارتباطات فراكلامي و رابطه ساختار و واژه

                                                                                                                             
1. Political Islam 
2. Conversation 
3. Post – modernism  
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ورود بـه  تنهايي مفهوم ويژة خود را دارنـد، امـا در هنگـام     ها هركدام به تحليل گفتمان، واژه

توان تحليـل گفتمـان را    كنند. در نگاهي كلي مي اذهان، معناهاي متفاوت و گوناگون پيدا مي
هـاي گفتمـاني كـه در     كشف معـاني ظـاهري و مسـتتر جريـان    «بدين ترتيب تعريف كرد: 

  ).14،ص1385(بشير، » شوند هاي گوناگون زباني و فرازباني آشكار مي شكل

  (RSC) اي منيتي منطقهچارچوب نظري پژوهش: مجموعة ا

شمسي، رهيافت سنتي به امنيت يعنـي رئاليسـم، آمـاج    1359م/1980در طول دهة 
مـيلادي،   1983نقد و انتقاد قرار گرفت و جالب اينكه مطالعات جديد امنيتـي در سـال   

طرح دفاع  1»رونالد ريگان«يعني در اوج جنگ سرد صورت پذيرفت. در همان سالي كه 
كرد، دو نقد پيرامون تفكر سنتي در باب امنيت هويدا شد. نقد نخست  راهبردي را اعلام

در فصـلنامه امنيـت   » بازتعريف امنيـت «در مقالة خود تحت عنوان  2»ريچارد اولمان«را 
گرايي منتشر كرد، و دومين نقد را بـري بـوزان    دارِ رهيافت واقع عنوان پرچم الملل به بين

ــا نــام  ارائــه كــرد (شــيهان،  3»هــا و هــراس ولــتمــردم، د«در كتــاب مشــهور خــود ب
اي از آثار منتشر شده در فضاي پساجنگ سرد، بري بـوزان و   ). با مجموعه63،ص1388

به مركز كپنهاگ پيوستند و يك رهيافت ابداعيِ  5»دو ويلد«و  4»اول ويور«همفكران وي 
و همكاران در گرايي بسط و نشر دادند. بوزان  نويني از امنيت را در جهت انتقاد از واقع

همين راستا مفهوم امنيت موسع و چندبعدي را معرفي كردنـد كـه حكايـت از تحـولي     
هاي اين مكتب، ارائة سـطح تحليـل بـود،     مفهومي در حوزة امنيت بود. از ديگر نوآوري

نحوي كه ايشان برخلاف سلف خود سطح تحليل امنيت را از سطح جهاني به سـطح   به
سطح تحليـل جهـاني بيشـتر بـه تحليـل عملكـرد و سياسـت         اي تقليل دادند. در منطقه

                                                                                                                             
1. Ronald Reygan 
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ايِ موردنظر ايشـان حيطـة    شد، اما در سطح تحليل منطقه هاي جهاني پرداخته مي قدرت
  ). 119،ص1390اي مدنظر بود (نصري،  گيريِ كنشگران منطقه قلمرو و چگونگي قدرت

امنيتـي و   در مطالعـات  1»اي مجموعة امنيتـي منطقـه  «بوزان همچنين واضع تئوري 
، »ها و هراس مردم، دولت«باشد. وي در كتاب خود تحت عنوان  الملل نيز مي روابط بين

هايي  كند كه عبارت است از: دسته اي را ارائه مي تعريفي مضيق از مجموعة امنيتي منطقه
هـم پيونـد خـورده     چنان بـه  هاي امنيتي عمدة آنها آن ها و نگراني ها كه برداشت از دولت
تـوان جـداي از يكـديگر بـه      صورت منطقـي نمـي   مسائل امنيت ملي آنها را بهاست كه 

). در همين راستا، بوزان و ويور جهان را به شـش  46،ص1388تحليل گذاشت (بوزان، 
شرقي، افريقـا و آمريكـاي    آسيا، آمريكا، اروپا، آسياي  منطقة جداگانه مانند مناطق غرب 

نوبة خود فرمول امنيتيِ مخـتص   اي به هر منطقهكند كه  جنوبي تقسيم كرده و تصريح مي 
پـذير   به خود را دارد، از اين رو شيوة حل منازعه بين مناطق، از يكي به ديگـري تعمـيم  

اي را امـري بسـيار پررنـگ     هـاي درون منطقـه   نيست. در همين راستا ايشـان مشـابهت  
ي، ديني، مـذهبي  هاي قومي، مل انگارند و معتقدند كه مقولاتي همچون تداخل جريان مي

هـاي   گـر نـزاع   آسيا را نظـاره  المللي با سرعت و به سهولت، حوزه راهبردي غرب  و بين
خونين ساخته است. توصيه بوزان در اين باب آن است كـه فرمـول غـرب بـراي حـل      

معني و حتي تشديدكننده بحران است. از نظـر بـوزان و ويـور     آسيا بي هاي غرب  بحران
اي است، بنابراين،  لي تابعي از شيوة آرايش قدرت در سطوح منطقهالمل آينده سيستم بين

گرايـي در   دهند. از نظر ايشـان منطقـه   اين مناطق هستند كه منظومة قدرت را تشكيل مي
هاي امنيتي  قياس با دوران جنگ سرد تقويت شده است و علاوه بر آن اهميت مجموعه

ارد كـه در تعريـف منطقـه بايـد     د نيز افزايش يافته اسـت. بـوزان همچنـين اظهـار مـي     
تر هويت مشترك و خاطرات  هاي مشترك، تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و از همه مهم دغدغه

). از ايـن منظـر،   87،ص1390و سرنوشت مردمان آن منطقه را مدنظر قرار داد (بـوزان،  

                                                                                                                             
1. Regional Security Complex 
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هاي مشترك يا هويت مشترك شيعي ايران و عراق خود مبين درك مشترك آنهـا   دغدغه
اي خواهد بود. بنابراين، ضروري است تـا بـراي ارائـه فهـم مناسـب از       يت منطقهاز امن

سرشت و سرنوشت امنيت، بـه سـاختار درونـي منطقـه و ويژگـي كشـورهايي كـه در        
  اي خاص قرار دارند و از مشكلات امنيتي مشابهي برخوردارند، توجه كرد.  منطقه

اي  ب شبكة سيسـتم منطقـه  از نگاه انديشمندان مكتب كپنهاگ، هر كشوري در قال
استقرار داشته و با كشورهاي مجاور خويش مسئلة امنيتي مشترك دارد. طبيعتاً در چنين 

تنهايي در فضاي جهاني يا فضاي ملـي تحليـل    توان به بستري امنيت هر كشوري را نمي
اي  رسد آن است كه يك كشور را در كدُ منطقـه  نظر مي واقع آنچه معقول به كرد؛ بلكه به

خود قرار داده و آنگاه امنيت يا ناامني آن را تحليل و بررسي كرد. بوزان در ايـن رابطـه   
آسيا يك معما اسـت. در نگـاه وي    كند كه امنيت در آوردگاه راهبردي غرب  تصريح مي

يك موضوع زماني معما است كه پيگيري آن يا انديشيدن بـه آن، نتيجـه عكـس داشـته     
آسيا، دوستي يـك بـازيگر بـا     بيانگر آن است كه در غرب باشد. همين امر به نوبة خود 

آسـيا   كه در غـرب    طوري بازيگر ديگر، لزوماً متضمن خصومت با بازيگر ديگر است. به
توان به كشور دوست كمك كرد، بدون آنكه دشمن خود را تقويـت نمـود (بـوزان،     نمي

آسيا بـه واسـطة    غرب توان چنين اظهار داشت كه منطقة  ). بر اين مبنا مي185،ص1388
ساز و محل دائمي نـزاع بـين    اي كشمكش پرور است و منطقه اي عوامل، ذاتاً منازعه پاره

هـاي ديگـر نيـز ايـن      هاي متخاصم بوده و همين كشمكش بـه قـدرت   ها و گروه قدرت
دهد تا ميدان منازعه خود را به اين منطقة راهبـردي انتقـال دهنـد. بـراي      رخصت را مي

ايـران تقويـت كنـد،     اسـلامي   متحـده، عـراق را در مقابـل جمهـوري       الاتنمونه اگر اي
سعودي را تضـعيف    ناخواسته آن را در مقابل اسرائيل قوي ساخته است يا اگر عربستان

كنــد، بــدون آنكــه بخواهــد تهــران را تقويــت كــرده اســت و ايــن خصيصــه، ويژگــي 
ر منـاطق چنـين وضـعيتي را    آسيا است، زيرا در ساي فرد حوزة راهبردي غرب  منحصربه

كنيم. در اتحاديه اروپا چنين نيسـت كـه نزديكـي فرانسـه بـه هلنـد لزومـاً         مشاهده نمي
معناي تضعيف آلمان باشد يا اينكه نزديكي انگليس به آلمان موجب تضعيف فرانسـه   به
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رو، فرمـول ويـژه بـراي درك منازعـه و      ). از اين130،ص1394نيا، شود (مرادي و شهرام
آسيا اين است كه در اين آوردگاه پرماجرا، هر حركتـي   آميز در غرب  تعاملات خصومت

  متضمن بازتابي ضدامنيتي است.

اخواني  -اثرگذاري گفتمان مقاومت شيعي بر ميزان مداخلات نظامي سلفي
  در ترتيبات سنتي امنيت غرب آسيا

م از ديرباز متـأثر  تحقيق بايد گفت كه گفتمان مقاومت در ژئوپليتيك جهان اسلا به
از نيروهاي انقلابي در ايران بوده اسـت. در دوران حكومـت پهلـوي اسـتعمارگران بـه      

هاي فرهنگ اسلامي ايرانيان برآمده  هاي گوناگون درصدد اضمحلال و تخريب پايه شيوه
بودند و متعاقباً ضربات شديدي را بر پيكـرة هويـت اسـلاميِ ايرانيـان وارد كردنـد. در      

اسلامي در ايران پديدار شد. متأثر از انقـلاب رخ   شرايط پديدار شده، انقلاب  واكنش به
نموده در سراسر جهان اسلام از يوگسلاوي و مراكش در غـرب گرفتـه تـا انـدونزي و     
فيليپين در شرق، يك جنبش مردمي نضج گرفت. اين تجديد حيات اسلامي بـه اشـكال   

، 1358سجدالحرام در مكـه در سـال   هاي مردمي در عراق، تسخير م مختلف در حركت
جهاد مسلمانان در افغانستانِ اشغال شده توسط شوروي، ترور انور سـادات در مصـر و   
مقاومت شديد در لبنان، بروز ناآرامي در كويت و بحرين، قيام مردم در الجزايـر، مصـر،   

). انقـلاب  101،ص1386تونس، مراكش و قيام اسلامي فلسطين تجلي يافت (بهروزلك،
سو تمام جهانيـان   آن مانند انقلاب صدر اسلام از يك  شمولي سلامي ايران در بعد جهانا

ها مخاطب خود قرار داده و از سوي ديگـر بـر فطـرت الهـي      ها و دوره را در تمام زمان
  ).36،ص1387ها تأكيد مؤكد دارد (معين الديني و ابوالحسن شيرازي،  انسان

نكته قابل تأملي كه در باب گفتمانِ مقاومت برخاسته از انقلاب اسلاميِ رخ نموده 
كند آن است كه در نگاهي كلي شاخصة بـارز و اصـلي گفتمـان     در ايران خودنمايي مي

مقاومت اسلامي كه برآمده از رهنمودهاي امـام خمينـي(ره) اسـت را بايـد در پـذيرش      
هـاي آن اعـم از فكـري، ذهنـي و      گيـري  تحكومت اسلامي ولايي دانست كه همه جه

هــا و رفتارهــاي فــردي و اجتمــاعي معطــوف بــه هــدف والا و مقــدس (و نــه   كــنش
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محور) يعني حكومت اسلامي است. به عبارت ديگر، نوعي اسـلام   گرايانه و قدرت مادي

سياسي كه در جهان اسلام از اهميت بالايي برخوردار بوده و به تبع آن عرصه جهاني را 
گـذار انقـلاب    يابي اسـلام سياسـي كـه بنيـان     تحت تأثير قرار داده است. لذا، اهميتنيز 

عنوان يكي از محورهاي اصلي گفتمان مقاومـت اسـلامي يـاد     اسلامي در ايران از آن به 
اي بـومي   عنوان پديده گيرد كه جهان اسلام، اسلام سياسي را به كند از آنجا نشأت مي مي
كند. با اين تفـاوت   ه هويت گذشته اسلامي خويش تلقي مينگرد و آن را بازگشت ب مي

كه ايشان با رد اسلام متحجرانه و ارتجاعي، در راستاي پويايي اين گفتمان و از باب باز 
بودن ابَواب اجتهاد و نقش زمان و مكان در آن و مباني اجتهاد شيعي با رد ادعـاي گـذر   

ه شيوة اجتهاد سنتي را ضـمن توجـه بـه    از فقه سنتي و تأسيس فقه پويا، لزوم تمسك ب
  ).241،ص1369مقتضيات زمان و مكان مطرح كردند (خميني، 

بنابراين، در پاسخ به اين پرسش بنيادين كه انقلاب اسـلاميِ رخ نمـوده در ايـران    
تـرين   توان چنين اظهـار داشـت كـه مهـم     چه تأثيري بر گفتمان مقاومت داشته است مي

اسلامي در ايران عبارت است از: گسترش عدالت، نفي ظلم  هاي انقلاب اهداف و آرمان
گان و مظلومين و همچنين نفي استكبار. در اين زمينه مسئله  ديده و ستم، حمايت از ستم

حمايت از مستضعفين در قبال مستكبرين جهان، بسيار اساسي و مورد توجه رهبر ايران 
بـه ثمـر رسـيدن انقـلاب، لـزوم       كه ايشان چند ماه پس از  طوري اسلامي بوده است، به

قـانون   154را مطرح كردنـد. در اصـل   » حزب مستضعفين«تأسيس حزب جهاني به نام 
اساسي نيز در خصوص حمايت از مستضعفين در معناي عام خود چنين آمده است كه: 

جمهوري اسلامي ايران ... در عين برخورداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي «
طلبانة مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان  ر از مبارزه حقهاي ديگ ملت

توان چنين اظهار داشت كه نظام  متأثر از مواردي كه از نظر گذشت مي». كند حمايت مي
فرد خـود از ظرفيـت    هاي منحصربه عنوان رأس محور مقاومت با ويژگي سياسي ايران به

المللي برخوردار  اي و بين سه سطح داخلي، منطقهتأثيرگذاري بر محيط پيرامون خود در 
  شده است:
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تـوان بـه توانـايي     از جمله تأثيرات در سطح محـيط داخلـي مـي    ـ سطح داخلي:
كند،  محور كه نوانديشي ديني را تشويق مي برقراري وحدت و اعتماد ملي، توسعة دانايي

هـاي   رعـات ارزش هاي جرأت علمي، نفـي تقليدپـذيري و    افزاري با ويژگي جنبش نرم
  ديني اشاره كرد.

نشـين و   اي يعنـي منطقـه شـيعه    اهم تأثيرات در محـيط منطقـه   اي: ـ سطح منطقه
اسلامي عبارت است از: بازسـازي تمـدن اسـلامي و ارتقـاي خودبـاوري فرهنگـي بـه        

هاي مسلمان و همچنين ارتقاي بيداري اسلامي و تأكيد بر وحدت جهان اسلام. از  ملت
نوبة خود موجب ايستادگي كشورهاي منطقه در  ارد مزبور آن است كه بهجمله اثرات مو

برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي خواهنـد شـد. از جملـه اثـرات ديگـر گفتمـان       
مقاومت برخاسته از انقلاب اسلامي در ايران آن است كه موجب احياي هويـت جهـان   

هـاي   گرايـي، نفـي گـرايش    هايي همچون حمايت از مستضـعفان، حـق   اسلام با شاخصه
اي و همچنين جهاني كردن مبـارزه بـا صهيونيسـم     غربي، محوريت ايران در ثبات منطقه

تـوجهي كـه در     باشد. نكتة قابـل  با اعلام روز جهاني قدس از سوي امام خميني(ره) مي
اين ميان بايد مدنظر قرار داد، آن است كه از نظـر جغرافيـايي پـس از ايـران، بيشـترين      

كنند كه عمدتاً در اطراف ايران هستند و بيشتر آنهـا بـا    ان در كشورهايي زندگي ميشيعي
سعودي،  ايران پيوستگي جغرافيايي دارند. عراق، بحرين، جمهوري آذربايجان، عربستان 

عربـي، كويـت، قطـر و عمـان از جملـه ايـن         متحده تركيه، پاكستان، افغانستان، امارات 
لاوه بر موارد مزبور كشورهايي نيز هستند كه جمعيـت قابـل   آيند. ع شمار مي كشورها به
كنند، اما در پيوستگي بلافصل ايران قرار ندارند.  اي از شيعيان در آنها زندگي مي ملاحظه

اين گروه از كشورها نيز از اين نظر كه همگي در قاره آسيا واقـع بـوده و بـا هـم وجـه      
كسـتان و ازبكسـتان از جملـه كشـورهاي     اشتراك دارند. لبنان، يمن، سوريه، هنـد، تاجي 

  ).48،ص1389مورد اشاره هستند (احمدي، 
المللـي شـامل: بـه چـالش      تأثيرات مؤلفه مزبور در سطح بين المللي: ـ سطح بين

بخـش و استكبارسـتيز، اعطـاي     كشيدن سلطه فرهنگي غرب از طريق تفكـرات رهـايي  



 1398و دوم، زمستان  ستيسال ششم، شماره بسپهر سياست،   94

 
زندگي، گشايش جبهه ثالث در  عنوان يك شيوة ها و معرفي اسلام به خودباوري به ملت

هـا بـه    طلبانـه و تشـويق ملـت    هـاي اسـتقلال   الملل از طريق حمايت از حركت نظام بين
هايي همچون: تأكيد بر معنويت،  معنويت، پرچمداري انقلاب فرهنگيِ جهاني با شاخص

  ). 112،ص1388باشد (دهشيري،  وحدت اسلام، فرهنگ استقلالي و بومي مي
تـوان گفـت كـه     وضوح مي شود، به ناي مطالب فوق استنباط ميهمانطور كه از مع

ايران با تأثيرگذاري بر دو بخشِ مقاومت در بعد سلبي، به نفـي سـلطه،    اسلامي  انقلاب 
خـواهي،   خـواهي، اسـلام   نفي اسـتكبار و استبدادسـتيزي و در بعـد ايجـابي بـه عـدالت      

) و 98،ص1396(اسدي و رجبـي، گرايي پرداخته  خواهي و معنويت طلبي، آزادي استقلال
متعاقباً اين موضوعات را از عرصة نظري به وادي عمل كشانده است. متـأثر از انديشـه   

خصوص محور مقاومت، با تقويت و گسـترش ابعـاد فـوق،     مزبور، در جهان اسلام و به
ايـران ايجـاد شـده     اسـلامي   پيوند عميقي ميان امنيت ملي و همچنين امنيت جمهـوري  

نگاهي كلي تأثير انقلاب اسلامي در حوزة محـور و گفتمـان مقاومـت سـبب     است. در 
شده است تا گفتمـان انقـلاب اسـلامي در كشـورهاي منطقـه و جهـان اسـلام رشـد و         
گسترش روزافزوني پيدا كند. از ديدگاه امام خميني(ره)، مرجع امنيـت وجهـي تركيبـي    

شناسـي امـام    مبـاني معرفـت   شـود. مطـابق بـا    دارد و جامعه، نظام و دولت را شامل مي
سياسـي، اسـتقلال، آزادي،    هاي گفتماني انقلاب اسلامي شامل: اسلام  خميني(ره) و دال

سبيل، مصلحت و موضوعات مهم ديگـر در گفتمـان انقـلاب اسـلامي بـه مفهـوم        نفي 
  ).37،ص1391پردازد (روحاني،  ساز امنيت مي بنيادين و قدرت

ميلادي كه بـه نـوعي    2011اسلامي/بهار عربي   با آغاز تحولات موسوم به بيداري
الگـوي انقـلاب   «سـالاري   متأثر از گفتمان انقلاب اسلامي در ايران بود، گذار بـه مـردم  

متحـده جايگـاه     در منطقه تقويت شد و بسياري از رهبران و متحـدان ايـالات  » اسلامي
از تـرس  هـاي عربـي    سياسي خود را از دست دادند يا تضعيف شـدند و برخـي رژيـم   

هـاي مردمـي در    شان دست به اصلاحات زدنـد. حضـور دولـت    سرنگوني اريكه قدرت
گرايـي در برابـر گفتمـان سـكولار و      قدرت، زمينه را براي تقويت جايگاه گفتمان اسلام
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هاي مستقل از منـافع واشـنگتن در منطقـه را فـرآهم آورد. در      همچنين پيگيري سياست
كه نظم امنيتيِ پيشـين در آوردگـاه راهبـردي غـرب     توان چنين ارزيابي كرد  مجموع مي

هاي بنياديني به زيان منافع محور غربي ـ عربي ـ عبري شده اسـت     آسيا دچار دگرديسي 
). با برهم خوردن نظم پيشين در منطقـه، ميـزان و   169،ص 1391(دهقاني فيروزآبادي، 
اي نيـز تغييـر كـرده     قـه اي و حتـي فرامنط  منطقه اي، بين هاي منطقه نحوة اقدامات قدرت

اي كـه از تغييـر    هاي منطقه ترين قدرت عنوان يكي از مهم است. در همين راستا تهران به
آسيا خشنود بـوده، كوشـيده اسـت تـا ضـمن حمايـت معنـوي از         نظم پيشين در غرب 

ســالارانة اســلامي در حــوزه مزبــور، و همچنــين نفــي ســاختارهاي  هــاي مــردم جنــبش
متحده  ويژه ايالات  مرتجع عرب در منطقه، از ميزان نفوذ غرب و به هاي فردگرايانة رژيم

عنوان متحد و حامي كليدي اين كشورها بكاهد. با وجود آنكه نظم سـنتيِ پيشـين در    به
نوبة خـود موجـب    واقع همين امر به حوزه مزبور دستخوش تغييرات بنيادين شده، اما به

را در خطر ديده و به مقابلـه بـا گفتمـان     هاي سلفي و اخواني خود شده است تا گفتمان
توان چنين اظهار داشت كـه متـأثر از    مقاومت در منطقه دست يازند. در نگاهي كلي مي

محور بـوده   گفتمان مقاومت، شاهد كاهش اهميت نظم آمريكامحور و همچنين عربستان
است. البته لازم به ذكر است كـه در نظـم نـوين حـادث شـده، گرچـه شـعاع حركتـي         

هاي سلفي ـ تكفيري به مقابله با گفتمـان    واقع گفتمان اشنگتن محدود شده است، اما بهو
  اند. اسلامي در ايران پرداخته مقاومت برخواسته از انقلاب 

در راستاي تفهيم مفهوم مورد مداقه و در جهت تبيين نوع رقابت پديدار شده بين 
اي عربي است  شت كه سلفيت واژههاي مقاومت و سلفي ـ اخواني بايد اظهار دا  گفتمان

معناي پيشينيان و گذشتگان گرفته شده و در اصطلاح امـروزي، نـام    كه از كلمة سلف به
هاي اهل سنت است كـه بـراي احيـاي دوران     ها و شخصيت ها، سازمان اي از گروه عده

كنند. دوران سلف شامل  سلف يا سيرة سلف صالح و ايجاد خلافت اسلامي كوشش مي
گيرد. نكتة  حابه، تابعين و تابعينِ تابعين شده و چيزي حدود سه قرن را در برميدوره ص

هاي سلفي داراي اصول  هاي مزبور آن است كه همة گروه توجه در خصوص گروه  قابل
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مشتركي از قبيل: احياي دوران سلف، نفي وضعيت موجـود، احيـاي خلافـت اسـلامي،     

أكيد بـر صـحت فهـم سـلف، ظـاهرگرايي،      لزوم پاكسازي اسلام از خرافات و بدعت، ت
گرايي، ناخرسندي از مظاهر دموكراتيك و دموكراسـي، تأكيـد بـر اصـل جهـاد،       حديث

تيميه، گسترش دايرة كفر و محدود كردن دايرة ايمان و تقابل با  هاي ابن پيروي از انديشه
اي  ). منبعث از آبشـخورهاي انديشـه  31،ص1395تمدن غرب و شيعيان هستند (بخشي،

گيري آنهـا   جريانات سلفي و همچنين عملكرد غالب ايشان در طول زمان و سابقه شكل
تـوان   بندي عام مـي  و در جهت نوع رقابت پديدار شده در نگاهي كلي و در يك تقسيم

ها و جريانات سلفي را در چهـار گـروه عمـده جـاي داد. ايـن چهـار گـروه         همة گروه
  ي، سلفيت جهادي، سلفيت تكفيري.عبارتند از: سلفيت تبليغي، سلفيت اخوان

كنـد آن   هاي افراطـي فـوق خودنمـايي مـي     توجهي كه در رابطه با گروه  نكتة قابل
است كه ايشان طي ساليان اخير با دو هدف عمده يعني جنـگ نيـابتي عليـه جمهـوري     

سازي براي  عنوان رهبر و رأس محور مقاومت و همچنين با هدف بديل ايران به اسلامي  
هـايي ماننـد    اند. پر واضح است كه ظهور گروه مقاومت پا بر عرصه وجود نهاده گفتمان

تـوان در   هـا را مـي   سعودي از اين گـروه   داعش و حمايت كشورهايي همچون عربستان
ايـران   اسـلامي   راستاي جنگ نيابتي دانست كه قريب به يك دهه است بـين جمهـوري   

عنوان رأس محور سازش در منطقـة   دي بهسعو  عنوان رهبر محور مقاومت و عربستان به
نظران  آسيا در جريان است. اهميت موضوع مزبور تا آنجا است كه برخي صاحب غرب 

انـد.   آسيا تعبير كرده سعودي عليه تهران را به جنگ سرد غرب  امر جنگ نيابتي عربستان 
حـولات  توان نقطة عطفي در ت در همين راستا سقوط رژيم صدام حسين در عراق را مي

متحـده آغـاز شـد، در     حوزه مزبور قلمداد كرد. اين اقدام كه با طراحي و اجراي ايالات 
ايـران و گفتمـان    اسـلامي   نهايت با به قدرت رسيدن شيعيان در عراق به نفع جمهوري 

سعودي كه نظـر مثبتـي بـه دولـت نـوري المـالكي        مقاومت اسلامي تمام شد. عربستان 
ير به عراق خودداري كرده بود، از اقـدام داعـش در تصـرف    نداشت و حتي از اعزام سف

توانسـت دولـت مـالكي را در شـرايط      سه استان و حضور در مناطق ديگر عراق كه مي
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زمـان بـا    مـيلادي، هـم   2011فروپاشي قرار دهد، خرسند بود. متعاقب اين امـر و در سـال   
هاي  كمك به گروههاي ضد حكومت اسد از سوي رياض، دستگاه اطلاعاتي سعودي  تلاش

تروريستي را در منطقه با هدف فروپاشي گفتمان مقاومت آغاز كرد. محوريـت حمايـت از   
رئيس دستگاه اطلاعاتي سابق عربستان » بندر بن سلطان«عناصر تندروي سلفي ـ تكفيري را 

سعودي برعهده داشت. در عين حال بايد توجه داشت كه اين روند با كنار رفتن بنـدر بـن    
سعودي به حمايـت    ها متوقف نشد و عربستان از رياست دستگاه اطلاعاتي سعودي سلطان

  .(Helfont,2009,P68)هاي تكفيري مثل داعش ادامه داد  از تروريست
تـوان چنـين    سازي براي گفتمان مقاومت مـي  اما در رابطه با مورد دوم يعني بديل

ل، درصدد بود تـا نسـخة   اظهار داشت كه داعش با تأسيس دارالخلافه به مركزيت موص
گرايي را به منصـة ظهـور برسـاند. در حاليكـه دورة خلفـاي سـني بـا         جديدي از اسلام

اي كه  فروپاشي امپراتوري عثماني در جنگ اول جهاني به پايان رسيد، بغدادي در خطبه
ميلادي در مسجد بزرگ موصل قـرأت كـرد، خـود را خليفـة مسـلمين       2014در ژوئيه 

من اطاعت كنيد به شرط آنكه من از خدا اطاعت كـنم. البغـدادي كـه    خواند و گفت از 
كـرد، رؤيـاي تشـكيل     خود را قريشي و منتسب به قبيله پيامبر اسـلام(ص) معرفـي مـي   

. (Guse,2010,P.32)پرورانـد   دارالمؤمنين در قلمـرو حكومـت خـويش را در سـر مـي     
جهـان دعـوت كـرد بـه      البغدادي با اعلام تشكيل خلافت اسلامي، از مسلمانان سراسر

جغرافياي تحت سيطره خلافت اسلامي مهاجرت كنند. در همين راستا بود كه ايشان بـا  
تشكل دولت خودخوانده داعش (دولت اسلامي عراق و شـام) درصـدد تحقـق رويـاي     

كرد و  گذار خلافت اسلامي معرفي مي ديرينه خود برآمد. در حاليكه داعش خود را بنيان
ن جهان و مقابله با استيلاي كفار بر مسلمانان را داشـت كـه كـنش    داعيه رهبري مسلمي

روزه غـزه سـند محكمـي در     51اي نظير جنـگ   سياسي اين گروه در مسائل مهم منطقه
بطلان ادعاهاي اين گروه تروريستي ـ تكفيري است. اقدامات وحشيانه و غيرانساني اين  

 ـ هـاي   دن و مثلـه كـردن و اعـدام   گروه به ظاهر اسلامي در عراق و سوريه، نظير سر بري
ها، شيعيان،  هاي ديني و مذهبي نظير علوي جمعي نيروهاي دولتي و همچنين اقليت دسته
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هـا و   كننده اين واقعيت اسـت كـه انديشـه    ها بيان ها و مسيحيان و حتي غيرنظامي ايزدي

فـت كـه   تـوان گ  اعمال اين گروه هيچ سنخيتي با اسلام و تعاليم آن ندارد. بنابراين، مـي 
تنهـا   عنوان نمايندگان گفتمان سلفي ـ اخـواني، نـه    هايي نظير آن به ظهور داعش و گروه

نتوانسته است جايگزيني براي گفتمان مقاومت باشد، بلكه با اعمال نسنجيده خود چهره 
هاي اسلامي را كه در چارچوب گفتمان مقاومـت   ها و جريان ها، سازمان ها، جنبش گروه

حركت در مدار اسلام را مبناي عمل خـويش قـرار داده و مفـاهيمي    شوند و  تعريف مي
گران و متجاوزان را سـرلوحه گفتمـان خـود قـرار      مثل مقاومت و جهاد در مقابل اشغال

عنوان رأس محور  رو بود كه جمهوري اسلامي ايران به اند. از اين اند، مخدوش كرده داده
هاي تروريسـتي   مبارزه حداكثري با گروهمقاومت در منطقه درصدد برآمد تا به مقابله و 

ـ تكفيري بپردازد. در همين راستا بود كه در فضاي تحولات موسوم به بهار عربـي و در  
هـاي تروريسـتي بـود بـه      كشورهايي همچون سوريه و عراق كه مأمن اصلي اين گـروه 

ظـاهر اسـلامي    هـاي بـه   هـا و گـروه   مبارزه پرداخت و منطقه را از لوس وجـود جنـبش  
  اكسازي كرد.پ

اثرگذاري گفتمان مقاومت شيعي بر كاهش اهميت نظم محوريت عربستان 
  سعودي در ترتيبات سنتي امنيت غرب آسيا

هاي مقاومت (شيعي) و  شايان ذكر است كه از جمله پيامدهاي ديگر تقابل گفتمان
 غربي، تأثيرات ژرف آن بر كـاهش اهميـت   سلفي ـ اخواني در آوردگاه راهبردي آسياي  

محور و حتـي آمريكـامحور بـوده اسـت. در خصـوص تـأثيرات گفتمـان         نظم عربستان
آسـيا ابتـدا بايـد     محور در حوزة راهبردي غرب  مقاومت بر كاهش اهميت نظم عربستان

عنـوان نيـروي محركـة     گفت كه با سقوط حكومت پهلوي، انقلاب اسلامي در ايران بـه 
علاوه بر تأثيرگـذاري بـر حـوزه جهـاني،      گرايي در منطقه عمل كرده، تا جايي كه اسلام

اي را در قالب محور مقاومت به دو گروه محور مقاومت و محـور سـازش    حوزه منطقه
هـاي عـرب    سعودي و سـاير دولـت   تقسيم كرده است. در همين راستا، تقابل عربستان 

 توان چنين اظهار داشـت كـه انقـلاب اسـلامي و     واقع مي توان درك كرد. به منطقه را مي
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كـار منطقـه را بـا     هـاي محافظـه   ايران، از دو بعد اساسي پادشـاهي  اسلامي  نظام جمهوري 
گيري الگـوي دينـي حكومـت     هاي ژرفي مواجه كرده است. در بعد نخست، شكل چالش

كار و وابسته بـه غـرب در منطقـه     هاي استبدادي ـ محافظه  اي در مقابل نظام اسلامي گزينه
اسـلامي   دي منطقه به دو اردوگاه مقاومت به رهبري جمهـوري  بن است؛ دوم با ايجاد قطب

كـار منطقـه بـه رهبـري      ايران و اردوگاه سازش با مشاركت غـرب و كشـورهاي محافظـه    
آسـيا در دوران پـيش از    سعودي. توضيح مطلب اينكـه حـوزه راهبـردي غـرب       عربستان

تنهـا در   مقاومـت نـه   تحولات موسوم به بهار عربي/ بيداري اسلامي به دو محور سازش و
موضوع مناقشه رژيم اسرائيل و فلسطين، بلكه تقريباً در تمامي مسائل تقسيم شده بود. در 

عنوان نمود گفتمان انقلاب اسلامي در عرصـة   ايران به اسلامي  همين راستا نظام جمهوري 
هـاي   گـروه  االله لبنان و عنوان كشوري كانوني در اتحاد با سوريه، حزب الملل، به روابط بين

حماس و جهاد اسلامي محور مقاومت را تشكيل داده بودند. در نقطه مقابـل و در محـور   
فـارس، اردن و مصـر در    سازش با رژيم صهيونيستي نيز كشورهاي عربي حاشـيه خلـيج   

سـعودي و مصـر مراكـز اصـلي      متحده حضور داشتند و اسرائيل، عربستان   اتحاد با ايالات
  ).71،ص1395رفتند (ستوده و خزائي،  شمار مي قدرت در محور سازش به

اسلامي  كند آن است كه جمهوري  توجهي كه در اين ميان خودنمايي مي نكتة قابل 
هـاي   ها و اذهـان بسـياري از تـوده    جويي در مقابل اسرائيل توانست قلب ايران با مبارزه 

كه ايران تنها كشور وجود آورد  عرب را تسخير نمايد و اين برداشت را در نظر ايشان به
خصوص بر سر مسئله فلسطين) ايسـتاده   اسلامي است كه در مقابل اسرائيل و غرب (به

  در همين راستا، عربسـتان . (Shabaneh,2013,P.4)سعودي  است، نه پادشاهي عربستان 
عنوان مداخلـة غيرمشـروع در مسـائل     هاي مقاومت را به سعودي، حمايت ايران از گروه

نوان كرد و درصدد برآمد تا از گسـترش نفـوذ و تأثيرگـذاري جمهـوري     عربي ع  حوزه
ايــران در ايــن حــوزه بكاهــد. در همـين رابطــه تضــعيف و تعــديل قــدرت و   اسـلامي   

االله از جمله اهداف رياض در فلسطين و  هايي همچون حماس و حزب آفريني گروه نقش
ماني فلسطين، اغلب كشورهاي رود. با پيروزي حماس در انتخابات پارل شمار مي لبنان به
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سعودي، بيشتر مايل بودند كه حمـاس    ويژه عربستان فارس و به شوراي همكاري خليج 

مشي خود را از مقاومت به سمت مذاكره و شناسايي اسرائيل تغيير دهد. متعاقباً آنها  خط
روزه غزه نيز در قبال حملات اسرائيل بـه غـزه سـكوت كردنـد و      22در جريان جنگ 

خـورد   ها از اين حملات به چشم مـي  هايي از خشنودي سعودي ها و نشانه گزارش حتي
  ).61،ص1387(معين الديني و ابوالحسن شيرازي، 

االله را به  ها، حزب االله لبنان در مقابل اسرائيل نيز سعودي روزة حزب 33طي جنگ 
كلـي   طـور  ماجراجويي و ضربه به منافع اعراب متهم كردنـد، در حـالي كـه اعـراب بـه     

هـا از دلارهـاي    االله در مقابل اسرائيل بودند. استفاده سـعودي  خواستار حمايت از حزب
نفتي و تزريق وسيع آن به لبنان، براي تأثيرگذاري بـر رونـدهاي سياسـي و امنيتـي ايـن      

مـيلادي نيـز ريـاض كوشـيد تـا بـا        2006كشور همچنان تداوم دارد. در ساليان پس از 
االله در جهـت تضـعيف    هاي مخالف حزب ه به تقويت گروهاختصاص منابع مالي گسترد

مـارس در   14گفتمان مقاومت بپردازد. در همين راسـتا، ايشـان بـراي پيـروزي جنـاح      
هاي عظيمي را انجـام دادنـد تـا از     گذاري ميلادي لبنان، سرمايه 2009انتخابات پارلماني 

ر لبنان جلوگيري كنند. مارس د 8هاي متحد آن در قالب جريان  االله و گروه تسلط حزب
عنوان تلاش براي گسترش نفوذ و يك راهبرد براي سـد   ها به مجموعه اقدامات سعودي

  ).31،ص1393گردد (احمدي،  گفتمان انقلاب اسلامي تلقي مي
ديدنـد بـه    مقامات رياض كه قافيه را در رقابت با گفتمان مقاومت از كف رفته مي

ن مزبور غش كردند. از جمله اقدامات رياض در سمت دوستي با اسرائيل بر عليه گفتما
  پادشـاه عربسـتان  » ملك عبـداالله «سعودي با ابتكار   اين رابطه طرح صلح عربيِ عربستان

ميلادي مطرح شد. ايـن   2002سعودي در بيروت در خلال نشست سران عرب در سال 
رجـاع داده و  عنوان بستر ديپلماتيـك ا  شوراي امنيت به 338و  242هاي  طرح به قطعنامه

مـيلادي   1967هاي اشغالي قبـل از   نشيني اسرائيل از سرزمين براساس آن خواستار عقب
المقـدس شـرقي و پـذيرش يـك دولـت       هاي جولان، بيـت  شد. اين طرح شامل بلندي

المقدس شرقي از سوي اسرائيل بود. در مقابل پذيريش  مستقل فلسطيني به پايتختي بيت
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دهند كه بـه نـزاع بـا اسـرائيل خاتمـه داده، بـا        رضايت مي اين طرح، تمام كشورهاي عرب
اسرائيل صلح برقرار كرده و مناسبات عادي خود را با ايـن رژيـم آغـاز كننـد. نكتـة قابـل       

كند آن است كه اتحاديـه عـرب در مراحـل مختلفـي      توجهي كه در اين ميان خودنمايي مي 
» شيخ حمد بن جاسم آل ثاني«جمله طرح ابتكاري رياض را مورد تأييد قرار داده است. از 

ميلادي به نمايندگي از اتحاديه عرب طرحي  2013وزير امور خارجه وقت قطر، در آوريل 
متحده آمريكـا ارائـه داد. وي در سـخناني     وزير امورخارجه وقت ايالات » جان كري«را به 

ربي را ارائه خود به نمايندگي از جانب اتحاديه عرب به واشنگتن، طرح تعديل شده صلح ع
كرد و خواستار توافق بين اسرائيل و يك كشور آينده فلسطيني بـر پايـه مرزهـاي پـيش از     

  ).101،ص1394غربي شد (نياكوئي و ستوده،  ميلادي آسياي  1967جنگ سال 

اثرگذاري گفتمان مقاومت شيعي بر تنزل اهميت نظم با محوريـت آمريكـا   
  در ترتيبات سنتي امنيت غرب آسيا

خصـوص تـأثيرات گفتمــان مقاومـت (شـيعي) بــر كـاهش اهميـت نظــم        امـا در 
آمريكامحور نيز بايد اذعان داشت كه در نگاهي كلي گفتمان مزبور در پرتـو دو مفهـوم   

نوع نظـم آمريكـامحور را طـي سـاليان و     » طرح خاورميانه بزرگ«و » هلال شيعي«كلي 
ل شـيعي كـه در پرتـو آن    هاي ژرفي روبرو كرده است. هلا هاي اخير با چالش حتي دهه

نوعي نگاه ايدئولوژيك با همكاري كشورهاي سوريه، عراق و لبنان بر عليه امنيت رژيم 
رود كه فشارهاي زيادي  شمار مي صهيونيستي شكل گرفته است از جملة موارد مهمي به

تـرين   را بر مقامات كاخ سفيد وارد آورده است، زيرا حفظ امنيت اسرائيل يكي از عمده
باشد. از آنجايي كـه اسـرائيل از    آسيا مي سياست آمريكا در حوزة راهبردي غرب  اصول

هـاي فراوانـي ديـده اسـت و در واقعـة       االله لبنان آسيب يك جنگ ايدئولوژيكي با حزب
ميلادي مشروعيت خود را در سطح افكار  2010حمله به كاروان آزادي به غزه در سال 

اين رژيم نگران تأثيرات پايـدار جنـگ عـراق     عموميِ جهاني از دست داده است، ليكن
بوده و هميشه اين نگراني را دارد كه اين جنگ تاكنون به نفع ايـران تمـام شـده اسـت.     

كنند كه لابي اسرائيل تلاش زيادي براي متقاعـد   برخي كارشناسان امر حتي استدلال مي
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ه هـر خـلاء   تر در عراق داشته است، چراك ـ كردن دولت بوش پسر براي حضور طولاني

هـاي   ناپذيري توسـط دسـته   طور اجتناب قدرت احتمالي در طي دوران بعد از خروج، به
ر خواهـد    اسلامي  سياسي شيعه و هوادار جمهوري  ايران كه با اسرائيل دشمني دارند، پـ

  ).88،ص1393شيرازي و پارسه،  شد (ابوالحسن
ومت (شيعي) بر كاهش اما موضوع مهم ديگري كه در رابطه با تأثيرات گفتمان مقا

تواند مورد مداقـه و بررسـي قـرار     غربي مي نظم آمريكامحور در حوزه راهبردي آسياي 
مـيلادي و پـس از حملـه     2002گيرد، طرح خاورميانه بزرگ است كـه از اواخـر سـال    

مـيلادي در قالـب    2003آمريكا به افغانستان و در آستانة حمله به عراق در اوايل سـال  
عنوان شـد. ايـن طـرح مـدعي      21خارجي آمريكا در قرن  در سياست رويكردي جديد 

باشد. طـرح خاورميانـه    آسيا و شمال افريقا مي  بسط و نشر دموكراسي و آزادي به غرب
طور كلي  آسيا است. به بزرگ سند مكتوبي از رويكرد واشنگتن در حوزه راهبردي غرب 

صادي تقسيم كرد. بنابر ايـن نـوع   توان به دو بخش عمدة سياسي و اقت طرح مزبور را مي
توان چنين اظهار داشت كه هم اصلاحات سياسـي و هـم اصـلاحات     بندي مي از تقسيم

بيني شده اسـت.   غربي) پيش اقتصادي در اين طرح در مورد منطقة مورد مطالعه (آسياي 
متحـده درپـي آن بـود تـا بـا ايجـاد همسـويي          براساس طرح خاورميانه بزرگ، ايـالات 

ي در بعد جهاني و در راستاي نظم اقتصادي ليبرال، كشورهاي منطقه را بـا خـود   اقتصاد
اي را بـه اصـطلاح    همراه و همگام سازد. متعاقباً ايشان كوشـيدند تـا كنشـگران منطقـه    

دموكراتيزه كنند، زيرا باورشان بر اين امر استوار بود كه سرخوردگي مردم اين منطقـه از  
متحده را تهديد خواهد كـرد   ويژه ايالات  جهان غرب به هاي خود، ثبات و امنيت دولت

  ).  480،ص1383(دهقاني فيروزآبادي، 
طرح خاورميانه بزرگ نه يك طرح مستقل، بلكه بخشـي از راهبـرد كـلان امنيـت     

آسـيا و   المللي در منطقه غـرب   متحده براي استقرار يك نظم ليبراليستيِ بين  ملي ايالات
سطح جهاني است. اين طرح در قالـب توافـق هشـت كشـور در     متعاقباً استمرار آن در 

مـيلادي مطـرح و پـس از لحـاظ      2004ايالت جورجيا در آمريكا در سـال  » سي آيلند«
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هاي برخي از كشورهاي عضو، به تصويب رسيد. بايد اظهـار داشـت كـه     كردن سياست
طقه طراحي طرح مذكور با هدف تثبيت هژموني آمريكا در جهان و امنيت اسرائيل در من

هاي اسلامي راديكال در منطقه برخاسـته از فقـدان    شده است. از نظر واشنگتن، گرايش
توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي هستند. لذا، صيانت از موجوديت اسرائيل 

هـاي   جانبـه كشـورهاي منطقـه و بـه تبـع آن خُشـكاندن ريشـه        در گروي توسعة همـه 
كارهايي را براي تأمين امنيـت و   ب، اين طرح، راهبرد و راهگرايي است. بدين ترتي اسلام

آسيا به جهـان غـرب و     موجوديت اسرائيل انديشيده است. انتقال آزادانة انرژي از غرب
ايِ چالشـگر بـا آمريكـا و مهـار      كنترل منابع انرژي، ممانعـت از ظهـور هژمـون منطقـه    

غربـي    ردگـاه راهبـردي آسـياي   ايران از ديگر اهداف اين طرح در آو اسلامي  جمهوري 
تأملي كـه    ). نكتة قابل172،ص1387شيرازي،  الديني و ابوالحسن روند (معين شمار مي به

ميلادي و با حمله آمريكا به افغانسـتان در   21بايد مدنظر قرار گيرد آن است كه در قرن 
لامي اس ـ رفت كه جمهـوري   آسيا، انتظار مي جهت ايجاد نظم مدنظر آن در حوزه غرب 

واقع تهران با اتحاد راهبردي كه تحت عنـوان   ايران در تنگناي راهبردي قرار گيرد، اما به 
محور مقاومت شكل داد، به نوبه خود تهديد ايجاد شده را به فرصـت تبـديل كـرد. در    

انـد كـه ايـن     همين راستا انديشمندان امر در تحليل چرايي اين اتحاد چنين اظهار داشته
تـوان   طور قطع مـي  اومت/ هلال شيعي) فراتر از اتحاد تاكتيكي است؛ بهاتحاد (محور مق

ريزي شده است. در همين راستا ايشـان از   گفت كه اتحاد مزبور كاملاً راهبردي و برنامه
  .(Addis,2011,P.16)اند  متحده ياد كرده  براي ايالات» تلنگر«عنوان  اين مسئله به

هاي واشنگتن  ضر در منطقه نيز از سياستهاي عربي حا لازم به ذكر است كه ملت
در ساليان اخير به ستوه آمده و متعاقبـاً خواهـان كنتـرل زنـدگي و سرنوشـت خـويش       

انـد، تـا    به خوبي به اين موضوع پي برده» بروس«و » برگن«اند.  براساس دين اسلام شده
رجسـته  دارند كه تحولات اخير داراي دو ويژگـي مهـم و ب   وضوح اظهار مي جايي كه به

وقوع پيوستند، و ديگـر آنكـه    ها براي مقابله با نظام سلطه به است: نخست آنكه اين قيام
 & Bergen)هـاي اقتــدارگرا اسـت    آنهـا در مقابلـه بــا حكومـت   گيــري  ريشـه شـكل  
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Hoffman,2010,P.12). »نيز به اين موضـوع مهـم اشـاره كـرده      1»نورمن گريگ ويليام

آســيا در واقــع جنبشــي بــر ضــد   اي غــربهــاي مردمــي در كشــوره اســت كــه قيــام
متحده  است و اينكه با منافع ملي و امنيت ايالات هاي آمريكا در حوزه مذكور  امپراتوري

نيـز معتقـد    2»والرشـتاين  ايمانوئـل « .(Tamimi, 2014,P.64)به هيچ وجه منطبق نيست 
اينگونـه  آسـيا اسـت. وي    متحده بازنده اصلي تحولات اخير در غـرب   است كه ايالات 

كند كه بسياري از كساني كه در كشورهاي عربـي قيـام كردنـد، بـا هرگونـه       استدلال مي
دخالت آمريكا در مسائل داخلي خود مخالف بودند. به هر حال منبعث از مطالبي كه از 

توان چنين اظهار داشـت كـه احـراز قـدرت شـيعيان در عـراق پـس از         نظر گذشت مي
ايران در لبنان و سـوريه   اسلامي  رت و نفوذ جمهوري سرنگوني صدام و نيز افزايش قد

اي را  موجب تحولي بزرگ به سود تهران شده كه مراتب دگرديسي ژئـوپليتيكي منطقـه  
سبب شده است. اين بدان معني است كه رهبـري و ابتكـار عمـل سياسـي در آوردگـاه      

هــاي  آســيا كـه از زمــان پايـان جنــگ دوم جهـاني در اختيــار قـدرت      راهبـردي غـرب  
هاي سني عرب زبان وي بود، اينك  اي همچون آمريكا و همچنين دست نشانده فرامنطقه

به دست شيعيان افتاده است، شيعياني كه رهبري آنان را تهران در اختيار دارد. به همـين  
سـعودي   متحده، عربستان  گردد كه محور مقاومت منافع ايالات  سبب است كه اظهار مي

 ـ عربي ـ عبـري را در منطقـه تحـت تـأثير قـرار داده و بـر آن         و خصوصاً محور غربي 
  هايي را تحميل ساخته است.  هزينه

  گيري   نتيجه
توان چنين اظهـار داشـت كـه وقـوع      با توجه به مباحثي كه از نظر گذشت مي     

انقلاب اسلامي در ايران با الگوي نظام سياسي خاص خود (گفتمان مقاومت) منجر بـه  
و هنجارهايي در قالـب يـك هويـت جديـد شـد و توانسـت تحـولات         ها ظهور ارزش

                                                                                                                             
1 William Norman Garich 
2 Immanuel Wallerstein 
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تـوان بـه    اي مـي  هـا در بعـد منطقـه    اي را دگرگون سازد. از جملة اين تأثيرگذاري منطقه
سعودي توسط انقـلاب   چالش كشيده شدن نظام محافظه كار سلطنتي ـ وهابي عربستان  

سـعودي    قابـل عربسـتان  طور كلي محورهـاي اساسـي و اصـلي ت    اسلامي اشاره كرد. به
عنـوان رهبـر محـور     ايران بـه  اسلامي  عنوان رهبر گفتمان سلفي ـ اخواني با جمهوري   به

گذاري داخلـي و تقابـل    مقاومت در دو بعد تقابل بر سر نقش شايسته اسلام در سياست
ايِ مطلوب قابل بررسي است. در بعد تقابل بر سر نقش شايسته اسلام  بر سر نظم منطقه

سياست داخلي، بايد به تقابل الگوي حكومت دينـي انقـلاب اسـلامي بـا محوريـت       در
كار با محوريت وهابيـت كـه هـيچ نقشـي بـراي مـردم        مردم با الگوي حكومت محافظه

اي نيـز   متصور نيست، اشاره كرد. همچنين در بعد تقابـل بـر سـر نظـم مطلـوب منطقـه      
  جاد نظمي كـه در آن اسـرائيل و ايـالات   ايران درپي اي اسلامي  توان گفت كه انقلاب  مي

عنوان مستكبرين جهاني حضور نداشته باشند و منازعه فلسطين ـ اسـرائيل بـه     متحده به
سازي  سعودي رهبري جريان باشند. در نقطة مقابل عربستان  نفع مسلمانان تمام شود، مي

ق و سـوريه  با اسرائيل را بر عهده گرفته است. در همـين راسـتا منازعـات داخلـي عـرا     
ــا عربســتان  هــا بتوانــد راهبــرد كــلان  ســعودي در پرتــو آن فرصــتي را فــرآهم آورد ت

جويانه خويش را عليه گفتمان مقاومت عملي سازد. در واقع از آنجايي كه سوريه  ستيزه
گرايي  پيوندهاي عميقي با گفتمان انقلاب اسلامي در بعد اسلام 21در دهه نخست قرن 
ر نموده است، از اين رو رياض درپي راهبرد تغيير رژيـم و قطـع   و محور مقاومت برقرا

اين پيوند با گفتمان مقاومت برآمده است. در ادامه در عراق نيز، از آنجايي كـه شـيعيان   
انـد و اينكـه    توجهي در مناسبات قدرت برخوردار شده در فضاي پساصدام از وزن قابل

سـعودي    يشان برقرار كـرده، عربسـتان  جمهوري اسلامي ايران پيوندهاي نزديكي را با ا
ها از قدرت برآمده است. با اين حال بايـد توجـه داشـت كـه در      درپي حذف اين گروه

ايـران توانسـته    اسلامي  فضاي پساانقلاب اسلامي، گفتمان مقاومت به رهبري جمهوري 
مـت  محور را تحت تأثير قرار دهد. نمود تأثيرگذاري گفتمـان مقاو  است تا نظم عربستان

بر محور سازش به رهبري ريـاض در پرتـو تحـولات موسـوم بـه بهـار عربي/بيـداري        
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نشـاندة عربـي كـه     هاي مستبد و دسـت  خورد. جايي كه رژيم اسلامي بيشتر به چشم مي
سعودي بودند، يكي پس از ديگري از اريكـه قـدرت سـقوط      طرفدار غرب و عربستان

حال، گفتمان مقاومت به رهبـري تهـران   كرده و به وادي فروپاشي كشيده شدند. با اين 
پيمانان خود را كه شامل سـوريه و عـراق بودنـد، حفـظ كـرده و بـر دامنـه         توانست هم

  غربي بيافزايد. كنشگري خود در حوزه راهبردي آسياي
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